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 ضرورت نگاه حقوقی جامع 

به اعتراضات 1401
قدرت اندیشه

امروز سومین سالگرد مرگ دلخراش مهسا )ژینا( امینی، 
دختر 21ساله‏ای اســت که به دلیل پوشش در بازداشت 
پلیس امنیت اخلاقی تهران بود. رویدادی که به )قریب( 
یکصد روز درگیری میان شهروندان، و نیروهای انتظامی 
و امنیتی در سراســر ایران منتهی شــد. هرچنــد در این 
 ـتمام آمارها غیررسمی هستند،   ـهمچون گذشته  زمینه 
لیکن گفته شده در جریان این اعتراضات بیش از پانصد 
نفر از شــهروندان جان باختند و بیش از ششصد نفر هم 
به آســیب‏های چشمی دائمی دچار شــدند. تعداد افراد 
بازداشت‏شــده در طول یکصد روز اعتراض از بیست هزار 
نفر فراتر رفت، و ســیزده نفر هم به علتــی از علل مربوط 
به اعتراضات اعدام شــدند. به‏علاوه، تجمعات اعتراضی 
بســیاری در خارج از مرزها برگزار شــدند کــه در دو مورد 
)برلین و تورنتو( تعداد شــرکت‏کنندگان در آنها بی‏سابقه 
بود. تعدادی از ورزشــکاران و هنرمندان هم متعاقب این 
اعتراضــات عطای کار در ایران را به لقای آن بخشــیدند و 
دسترســی شــهروندان به اینترنت برای روزهای متمادی 
مشمول محدودیت‏های مضاعف شد. علاوه بر این موارد، 
دولت‏هــا و نهادهــای بین‏المللی متعدد بــا صدور بیانیه 
به کلیت اعتراضات و رویدادهای مربوطه واکنش نشــان 
دادند و تعداد کم‏شــماری ممنوعیت و محدودیت جدید 
بر سیاهه تحریم‏های بین‏المللی ایران افزوده شد. در این 
میان، طیفی از اپوزیســیونِ هم با نادیده گرفتنِ واقعیات 
جامعه ایران به وجد آمد و با تصور فرا رسیدنِ روز موعود به 
برگزاری نشست و تدوین اسناد دوران گذار و غیره مبادرت 
ورزید. هرچند امروزه هیجان اعتراضی پاییز 1401 در پرتو 
متغیرهای مرور زمان، نتیجه انتخابات ریاست‏جمهوری 
 ـاسرائیل بسیار کمرنگ  1403 و جنگ دوازده روزه ایران 
شده؛ با این وصف، کلیتِ اعتراضات )به دلایل گوناگون( 
در مقــام یــک واکنش اجتماعــی فراگیر در تاریــخ ایران 
 ـاز   ـعلی‏رغــم اهمیت  ماندگار خواهد بود. واکنشــی که 
نگاه جامعه دانشگاهی کشور دور ماند و ابعاد گوناگون این 
اعتراضات، آن‏گونه که شایســته بود زیر ذره‏بین علم قرار 
نگرفت؛ و قطعاً بخش قابل‏ملاحظه‏ای از بار این کم‏کاری 
بر دوش پژوهشگران علم حقوق است. به‏طوری‏که امروزه 
هیچ اثــر مکتوبِ جامعــی با محوریــت تحلیل حقوقی 
اعتراضات1401 در کشــور وجود نــدارد. حال آنکه این 
اعتراضاتِ چندوجهی از باب ارتباط با شاخه‏های مختلف 
علم حقوق از ظرفیــت تدوین یک دایرة‏المعارف حقوقی 
برخوردار است. موضوعاتی که از دو منظر حقوق داخلی 
)همچون ابعاد فقهی پوشش زنان، بازنگری در تشریفات 
رسیدگی کیفری، بررســی ماهیت جرم محاربه، تکالیف 
رســانه‏های دولتی در انعکاس رویدادها، جایگاه حقوقی 
گشــت امنیت اخلاقــی و حقــوق شــهروندان در قبال 
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی( و حقوق بین‏الملل 
)ماننــد آثار حقوقــی بیانیه‏هــای دیپلماتیــک، حق بر 
آزادی پوشــش، حق برگزاری تجمعــات اعتراضی، حق 
دسترســی به فضای مجازی، رعایت موازین بشردوستانه 
در آشــوب‏های داخلی و مشروعیت‏ســنجی تحریم‏های 
حقوق‏بشــری( در پرتو وقایع اعتراضات یکصد روزه قابل 
رسیدگی هستند. به‏ویژه که با مرور زمان نگاه امنیتی به 
موضوع تقلیل یافته و دســت حقوقدانان در پرداختن و 
تحلیل آنچه گذشــت، بازتر از قبل است. علم حقوق، به 
واســطه پیچیدگی‏های مفهومی فراوان و آثار اجتماعی 
گســترده در ردیف مهمترین علوم انســانی است و نگاه 
کاسب‏کارانه‏ای که در پرتو وضعیت اقتصادی اسفناک بر 
اتمسفر پژوهش حقوقی در کشور مستولی شده به نادیده 
گرفتنِ درس‏های حقوقی وقایعی چون اعتراضات1401 
و تکــرار تجربیات دردناک مربوطه منتهی خواهد شــد. 
اکنون کــه امکانی برای نقش‌آفرینی مردم در سیاســت 
 ـکه عامــل اصلی اضمحلال  خارجــی و رفع تحریم‏هــا 
 ـوجود ندارد، اقتضای حب وطن  اقتصاد ایران هســتند 
از خودگذشتگی، و ترجیح علم به ثروت است. آیزایا برلین 
در رساله‏ای موسوم به »قدرت اندیشه« می‏نویسد تغییرات 
اجتماعی بنیادیــن ماحصل ایده‏هایی هســتند که در 
خلوت عالمانه از ذهن اندیشمندان عبور می‏کنند )نقل به 
مضمون(. اعتراضات1401 واکنش نسلی بود که اعضای 
آن حداقل تا چهار دهه آینده بازیگران اصلی جامعه ایران 
خواهند بود. در نتیجه، بازنگری در حقوق موجود با هدف 
هماهنگ‏سازی منافع این گروه و قواعد حقوقی جاری و 
پیش‏بینی تغییرات اجتماعی شایسته، مستلزم پژوهشی 
جامــع با محوریــت اعتراصات1401 اســت که تا کنون 
این مهم صورت نگرفته اســت. به عنوان یک دانشجوی 
حقوق از تمام پژوهشــگران حقوق ایران دعوت می‌کنم 
پرداختن به مبانی و ابعاد حقوقی اعتراضات یکصد روزه 
را نیــز در ردیف برنامه‏های پژوهشــی خود قــرار دهند؛ 
بلکــه در میان‏مدت شــمای کلی از چارچــوب حقوقی 
اعتراضات1401 به دست آید. تغییرات اجتماعی ماندگار 

خلق‏الساعه واقع نمی‏شوند.
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پژوهشگر حقوق بین‏الملل
آرش ملکی

او معتقد اســت که اعتراضات 1401 در آغاز حرکتی اجتماعی، 
نوجوانانه و جوانانه، طبقه‏متوسطی و حول مطالبات زنان بود و از تهران 
و شهرهای بزرگ شروع شد. گستردگی این حرکت باعث شد که هم 
حاکمیت و رسانه‏های رسمی، هم تلویزیون‏های فارسی‏زبان بیرون 
از کشــور، آن را همچون پروژه‏ای سیاسی توصیف و بازنمایی کنند. 
این توصیف و بازنمایی ازیک‌سو، در نوع برخورد حاکمیت با آن تاثیر 
گذاشت و ازسوی‌دیگر، به‌دلیل تمرکز رسانه‏ها رفته‏رفته شکل آن هم 
تغییر کرد. با گسترش اعتراضات به سراسر ایران، ساعت اعتراضات 
به شب منتقل شد، گروه سنی بدنه‏ اصلی آن تغییر کرد و میدان‏داری 
از دهه‏ی هشتادی‏ها گرفته شد. ترکیب جنسیتی آن هم تغییر و سهم 
مردان افزایش پیدا کرد. این تغییرات در کنار بازنمایی رســانه‏ای از 
دهه‏ هشتادی‏ها که نسل Z خوانده می‏شدند به‌مثابه نسلی که قرار 
است پروژه‏ای سیاسی را پیش ببرد و پروژه‏های رهبرتراشی در بیرون 
از ایران باعث شد که به یک پروژه سیاسی برای تغییرات در ساختار 
تقلیل داده شــود. به‌نظرم این پروژه سیاسی شکست خورد؛ هم در 
هدفی که برایش تعیین شده بود و رسانه‏ها آن را دسترس‏پذیر جلوه 
می‏دادند، هم در رهبرتراشــی و هم در استمرار. اما به‏عنوان حرکتی 
اجتماعی، به‌نظرم موفق‏ترین حرکت اجتماعی معاصر ایران است و 
تاثیر آشکار، گسترده و عمیقی بر جای گذاشته است. به‏خصوص در 
تغییر نگرش نسل‏های مختلف نسبت به هم: »آن‏چه اتفاق افتاده در 
سطح خانواده و جامعه، یک تحول ارزشی فراگیر است که نمی‏توان 
از بین برد. جامعه در حال بازنگری و بازیابی راه‏های همزیستی است 
و شاید بتوانیم ادعا کنیم که به آن دست یافته است. شما در خیابان 
یک خانواده را می‏بینید که از پوشش‏های متنوعی استفاده می‏کنند 
و تنشی میان‌شان نیست. ســر میز کافه‏ها، رستوران‏ها، سینماها، 
عرصه‏های عمومی و در مهمانی‏های خانوادگی، صحنه‏هایی از این 
تنــوع را می‏بینید. درعین‌حال در فضای دانشــگاه‏ها، انجمن‏های 
دانشجویی و حتی در عرصه‏ هنر و موسیقی این روحیه‏ جدید تنوع 

و پذیرش دیده می‏شود.« 
او در پاســخ به این ســوال کــه مردم برای احقــاق حقوقی که 
مطالبه کــرده بودند در این سه‌ســال تا چه میــزان موفق بودند، 
می‏گوید: »من دوست ندارم از عقب‏نشینی یا مجبورشدن استفاده 
کنم. ترجیح می‏دهم فکر کنم دست‏کم بخشی از سیستم به این 
مطالبات مردم احترام گذاشــته و کوشیده اســت که فضا را برای 
برآورده‌شــدن این مطالبات فراهم کند به‏خصــوص پس از تجاوز 
اســرائیل آن را در قالب همبســتگی و انسجام اجتماعی توصیف 
کند. برای من در عرصه سیاســت توجه به پیامد، مهم‏تر از انگیزه 
اســت. اهمیتی ندارد که انگیــزه در متوقف‌کردن لایحه حجاب و 
عفاف چه بوده، مهم این است که به‌رغم ابلاغ آن از طرف مجلس 
با مخالفت رئیس‏جمهور روبه‏رو شده و در جامعه اجرا نشده است، 
هرچند معتقدم در صورت ابلاغ توسط رئیس‏جمهور هم اجرایش 
بســیار دشــوار بود و به افزایش شــکاف بین مــردم و دولت منجر 
می‏شــد. به‌نظرم، این امــور را باید به عرف واگذار کــرد و از حوزه‏ 
دخالت دولــت خارج کرد. علاوه بر موضوع پوشــش، نمونه‏های 
دیگری از این پذیرش مطالبات را هم می‏توان دید؛ مثلًا بازترشدن 
نسبی فضا برای موسیقی و برگزاری برخی کنسرت‏ها، یا کاهش 

سختگیری نسبت به موتورسواری زنان.«
ســیدآبادی معتقد اســت که فضای اجتماعــی را نمی‏توان از 
فضای سیاسی جدا کرد. فکر می‏کنم در فضای سیاسی با وضعیت 
پیچیده‏ای روبه‏رو هستیم. احتمال اسنپ‏بک و تحمیل جنگی دیگر 
به مردم، بر فضای اجتماعی تاثیر منفی گذاشته است. بااین‌همه ما 
مردم ایران بارها و بارها از خاکستر برخاسته‏ایم، جنگ‏‏های ویرانگر 
را پشت‌سر گذاشته‏ایم، در برابر تیغ برهنه‏ سفاکان دوام آورده‏ایم و از 
معدود ملت‏هایی هستیم که در جغرافیایی واحد هزاران سال پایدار 
مانده‏ایم. برای چنین ملتی، ســرخوردگی معنایی ندارد و اگر هم 
باشد موقتی است. به‌نظرم جامعه تغییر کرده است و باز هم تغییر 

خواهد کرد و جز این ،راهی برای پایداری و توسعه‏ ایران نیست.

مسئله زنان، اجتماعی شد  �
به اعتقاد بســیاری از جامعه‏شناسان، اعتراضات 1401 فصل 
جدیدی از حرکت‏ زنان در ایران بود که توانســت مطالبات آنها را به 
مســئله‏ای اجتماعی تبدیل کند و به حرکتی مترقی تبدیل شود؛ 

جریانی که به لایه‏های مختلفی از زندگی روزمره و زیست زنان پیوند 
خــورد و آنها را به مهم‏ترین کنشــگران این عرصه تبدیل کرد. حالا 
این حرکت اجتماعی وارد سومین سال خود شده و ابعاد مختلفی 
از آن دیده شــده است؛ از واکنش‏های سیستم و نحوه تعامل با آن 
تا دربرگیری سایر مطالبات و ایجاد نوعی از همبستگی اجتماعی و 

البته دوقطبی‏هایی که هنوز هم پابرجاست. 
شیرین احمدنیا، عضو هیئت‏علمی دانشگاه علامه‏طباطبایی و 
مدیر گروه مطالعات‏زنان انجمن جامعه‏شناسی ایران در گفت‌وگو با 
»هم‌میهن« معتقد است که این حرکت اجتماعی این ظرفیت را دارا 
بود که شــکاف میان مطالبات جنسیتی و مطالبات عمومی جامعه 
را از میان بردارد. خلاف گذشــته که گاهی حرکت زنان به‏عنوان یک 
حرکت فرعی و با اولویت بعدی تلقی می‏شد، در این برهه حرکت زنان 
به »روح« حرکت اجتماعی بدل شد و همه گروه‏ها، فارغ از جنسیت، 
حول محــور آن به هم پیوســتند. او می‏گوید، در ایــران این حرکت 
اجتماعی ویژگی خاصی داشــت: »توانست مطالبات جنسیتی را 
بــا مطالبات عمومی آزادی و عدالت‏خواهــی پیوند زند. درحالی‏که 
در بسیاری از کشورهای منطقه، حرکت‏های اجتماعی زنان بیشتر 
در چارچوب اصلاحات قانونی یا حقوق مدنی تعریف می‏شوند، در 
ایران این اعتراضات با شــعار »زندگی« و »آزادی« به یک حرکت ملی 
بدل شد. بنابراین اگرچه زمینه‏های مشترک وجود دارد، شکل بروز 
و پیامدها در ایران دربرگیرنده‏تر و فراگیرتر در سطح بین‏نسلی و حتی 
جنســیتی بوده است. همچنان‌که در مواردی، پســران در پیروی از 

دختران و با پذیرش پیش‏قراولی زنان، به میدان آمدند.« 
از نظــر او، مهم‏ترین وجه تمایز ایــن حرکت اجتماعی، حضور 
پررنگ نســل جــوان و اســتفاده از شــبکه‏های اجتماعــی برای 
ســازماندهی غیرمتمرکز بود. در اینجا زنان نه در چارچوب نهادها 
یا تشــکل‏های رسمی، بلکه در قالب کنش‏های روزمره، خیابانی و 
دیجیتال نقش‏آفرینی کردند. این وجه تمایز ،حرکت اجتماعی را از 
قالب‏های ســنتی کنش جمعی جدا کرد و به آن ســرعت، انرژی و 

قابلیت انتشار گسترده داد.
احمدنیا معتقد اســت، این اعتراضات ظرفیت بالایی در تولید 
همبســتگی اجتماعی داشــت: »بــرای نخســتین‌بار، گروه‏های 
مختلــف جامعه اعــم از زنان، مــردان، اقوام و طبقــات اجتماعی 
متفاوت توانســتند حول یک شــعار مشــترک هم‏صدا شوند. این 
همبســتگی در حمایت عمومی از زنان معترض، همراهی مردان 
و مقاومت مدنی در زندگی روزمره قابل مشــاهده بود. در سه‌سال 
اخیر، این همبســتگی به شــکل‏های گوناگون ادامه یافته است؛ 
تقویت شبکه‏های کنشگری مدنی و همگرایی در فضای فرهنگی 
و هنری. همبســتگی در سطح فرهنگ عمومی و روابط اجتماعی 
تداوم یافت و همانطور که اشــاره کردم، به‌شــکل نوعی »ســرمایه 
اجتماعی پنهان« پدیدار شد. در ضمن احتمالًا باید فراموش نکنیم 
که چگونه این حرکت در عرصه هنر، موسیقی و ادبیات هم بازتاب 
گسترده داشــت و خلاقیت‏های فرهنگی را پدید آورد. بااین‌حال، 
می‏توان گفت که همبستگی اجتماعی میان گروه‏های مطالبه‏گر 
غالب‏تر بود. دوقطبی بیشــتر در سطح گفتمان رسمی و بازنمایی 
رسانه‏ای برجسته شد، درحالی‏که در میان مردم، گسترش همدلی 
و هم‏پیمانی بیشتر محسوس بود. درواقع همبستگی اجتماعی در 

برابر قدرت سیاسی خود را آشکارتر نشان داد.« 
به اعتقاد احمدنیا، حرکت اخیر با بازتعریف نقش زن در جامعه، 
به‏طور غیرمســتقیم مناســبات قدرت در خانواده را نیز متاثر کرد. 
بسیاری از زنان به بازتعریف روابط خانوادگی پرداختند و بر استقلال 
فردی خود تاکید کردند: »این راه، بستری برای بیان و تقویت سایر 
مطالبات آزادی‏خواهانه و عدالت‏جویانه زنان شد. در هر عرصه‏ای 
از مناسبات خرد و کلان، مطالبات زنان بیش از گذشته مشروعیت 
و اهمیت پیدا کرده و به‏رســمیت شناخته شــده‏اند. سه‌سال پس 
از آغاز حرکت اجتماعی زنان، فکر می‏کنم تغییر اصلی در ســطح 
آگاهــی، خودباوری، جســارت و تحولاتی در الگوی زیســت زنان 
رخ داده اســت. آنان اکنون بیش از گذشــته به‏عنوان کنشــگران 
اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار شناخته می‏شوند. درنتیجه می‏توان 
گفت، تحول بزرگ در »زندگی اجتماعی« زنان اتفاق افتاده است، 
هرچند در »سطح حقوقی« چندان تغییری ملاحظه نمی‏شود. این 
تحــول فرهنگی و ذهنی، زمینه را برای آینده‏ای فراهم کرده که در 

آن مطالبات زنان با قدرت بیشتری پیگیری شود و امکان تغییرات 
نهادی نیز بیشتر شود.« 

سیمین کاظمی، جامعه‏شناس هم در گفت‏وگو با »هم‏میهن« 
حرکت اخیر را نقطه‌عطفی در جریان حرکت زنان در ایران می‏داند: 
»حرکت زنان ایران بیشتر از یک‌قرن قدمت دارد و در تمام این‌ مدت 
ذیل تحولات سیاسی و اجتماعی به حیات خود ادامه داده، اما زن، 
زندگی آزادی را باید نقطه‌عطفی در تاریخ حرکت زنان ایران دانست، 
چــون بــرای اولین‌بار در تاریخ ایران اســت که وضعیــت، حقوق و 
مطالبــات زنان در مرکــز یک حرکت اجتماعی قرار گرفته اســت و 
زنان هم محوریت پیدا کرده‏اند و هم عاملیت‏شان امکان ظهور پیدا 
کرده است. درواقع در این حرکت است که سوژه زن در مرکز میدان 
ظهور و مشــعلی را روشن می‏کند که به فضای سیاسی ایران نوری 
می‏تاباند تا در آن نابرابری جنســیتی قابل رویت شود. این حرکت 
سوژه زن را از سیاست مردانه رها کرد و این نوید را داد که زن به‏طور 
مستقل و بدون اینکه لازم باشد پشت‌ســر دیگران قرار گیرد، قادر 

است برای حقوق‌اش دادخواهی کند.«
کاظمی توضیــح می‏دهد که می‏توان بین این حرکت و ســایر 
‏حرکت‏هــای اجتماعــی زنــان در خاورمیانه پیوندی برقــرار کرد: 
»خاورمیانه با تفوق ســنت دیرینه مردسالاری، منطقه‏ای است که 
فرودســتی زنان در آن حاکــم بوده و حتی به‏عنــوان امر فرهنگیِ 
ناگزیر پذیرفته شده است؛ یعنی گویا سرنوشت زن در این منطقه 
از جهان از غرب آسیا تا شمال آفریقا این است که با نابرابری، رنج، 
خشونت و فقر دمساز باشــد و کنار بیاید. اما با وجود این نابرابری 
جنسیتی عمیق و شــدید حرکت‏‏های اعتراضی و حق‏طلبانه زنان 
حدود یک‌قرن است که شــکل گرفته و فراز و فرودهایی داشته اما 
در بهــار عربی بود که ما نقش زنان را به شــکل واضــح و تاثیرگذار 
دیدیم. درواقع زنان کشــورهای منطقه ما در اعتراضات سیاسی و 
اجتماعی بهار عربی نقش برجسته‏ای داشته‌اند و حتی پیشرو این 
اعتراضات بوده‌اند. در مصر، تونس، لبنان، سودان و دیگر کشورها 
زنان پیشتاز اعتراضات اجتماعی بودند و در بعضی از این کشورها 
زنان دستاوردهای ملموسی هم داشته‌اند. ایران هم بخشی از این 
جغرافیاست و زنان ایرانی هم بخشــی از این موج عصیان زنان در 
منطقــه بوده‏اند. آنچه ایــن حرکت‏های اجتماعــی را به‌هم‌ پیوند 
می‏زند، سرگذشت مشــترک زنان در این نقطه از جهان و قیام آنها 

علیه ستم و تبعیض است.« 
او مهم‏ترین وجه تمایز این حرکت را تبدیل‌شدن مسئله زنان به 
یک مسئله اجتماعی می‏داند و معتقد است که این حرکت، حرکت 
جمعی زنان و همین طور جامعه ایران است. حرکت اجتماعی‏ای 
که وجوهی از مســئله نابرابری جنسیتی را روشن کرد و به چالشی 
بــرای نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاســی مردســالاری در ایران 
تبدیل شــد؛ درواقع درحالی‏که حرکت زنان ایــران به‏طور محدود 
و در حاشــیه ‏حرکت‏‏های اجتماعی به حیات خــود ادامه می‏داد، 
زن زندگــی آزادی، جان تازه‏ای در آن دمید و مســئله زن را به یک 
مسئله اجتماعی تبدیل کرد که قابل نادیده‌گرفتن نیست. درواقع 
همان‌طور که مســئله نابرابری اقتصادی و فقر مســائل اجتماعی 
پراهمیت و نیازمند چاره‌اندیشی هستند، درحال‌حاضر مسئله زن 

هم یک مسئله اجتماعی است. 
کاظمی می‏گوید ســایر تغییرات پذیرفته‌شــده بسیار محدود 
هســتند مثل بیشــتر دیده‌شــدن چهره زنان در رویدادها، بعضی 
جایگاه‌ها و دیوارهای شــهر که البته منطبق با نگاه حاکم است و 
مطرح‌شدن لزوم تجدیدنظر درباره ممنوعیت موتورسواری زنان،‏ اما 
با وجود این تغییرات جزئی، هنوز تغییر بنیادین و اساسی در مورد 
حقوق زنان پذیرفته نشده: »مشارکت اقتصادی زنان در پایین‏ترین 
سطح ممکن است و خشونت علیه زنان بدون چاره‏اندیشی جریان 
دارد. حتی در مواردی قوانین جدید به زیان زنان در مجلس مطرح 
شده مثل قانون کاهش مهریه، یا سیاست‏های جمعیتی که با نقض 

حق کنترل زن بر بدن پیش می‏رود.«
بعد از سه‌ســال، زنان در جامعه ایران کجا ایســتاده‌اند؟ پاسخ 
کاظمی به این پرســش، تاکید بر آگاهی زنان و نســبت به قدرت و 
توانایی خود است و اعتقاد دارد که بیشترین تاثیر این حرکت بر زنان 
بوده است؛ اینکه می‏توانند خواست‌های خود را در جامعه مطرح 

کنند و به تحقق آن امید داشته باشند. 
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اســت. اگرچه از دیدگاه مردم، همچنان آزادی نمره قابل‏قبولی در جامعه 
ما نمی‏گیرد اما بعد از اعتراضات می‏بینیم که فضای رسانه‏ها، مطبوعات و 
شبکه‏های اجتماعی در مقایسه با قبل از آن، از آزادی بیشتری برخوردارند. 
این به‏معنای وجود آزادی کامل یا حتی آزادی قابل‏قبول نیست اما به‏معنای 
تغییری اســت که جامعه خواهان آن بود و توانست گامی هرچند ناچیز و 

کوچک در راستای آن بردارد. 
نکته چهارم، عاملیت زنان است که در جامعه ایران افزایش یافته است. 
این عاملیت تنها در زمینه پوشــش سر نیست. اعتراضات 1401، مسئله 
زن در جامعه ایران را بیش از هر زمانی در گذشته، جلوی صحنه اجتماع و 
سیاست آورد. سوژه‏گی زنانه مسئله اصلی آن بود. امروز می‏بینیم که زنان 
اگرچه از نظر اشــتغال و وضع اقتصادی و اشــکال گوناگــون نابرابری‏ها و 
تبعیض‏های جنسیتی مثل گذشته در وضعیت مناسبی نیستند اما از آن 
به‏بعد جامعه بیش از هر زمانی، زمینه را برای کنشــگری و ســوژه‏گی زنان 
فراهم کرده اســت. در محیط‏های خانواده، فضاهای شــهری، فضاهای 
آموزشــی و سیاسی و دیگر فضاهایی که امکان سوژه‏گی باشد، زنان بیش 
از همیشــه بازیگرند. ازاین‏رو آن اعتراضات، حرکت زنانه‏ای بود که فرصت 
سوژه‏گی برای زنان را ارتقاء بخشید. اما شعار آن، »زن، زندگی، آزادی« بود. 
در مرکز این شعار، زندگی قرار دارد. تحولات سه‏سال اخیر نشان می‏دهد که 
مفهوم زندگی مانند مفهوم زن، نقش مهمی در سیاست و حیات اجتماعی 
ما ایفا کرده اســت. داستان جنگ تحمیلی اســرائیل و آمریکا علیه ایران 

در خردادماه امســال نشــان داد که برای مردم، زندگی بیش از هر چیزی 
اهمیت دارد. مردم ایران همبستگی مدنی گسترده‏ای به‏نمایش گذاشتند 
و ارزش‏های زندگی در حوزه عمومی، عملکرد و رفتار شهروندان برجسته 
شــد و این مسئله تا حدی ریشه در مقولاتی داشت و دارد که از اعتراضات 
1401 آغاز شــده بود. امروزه برای مردم ایــران زندگی اهمیت بارزی پیدا 
کرده اســت. اینکه مردم از شعارهای متجاوزان به سرزمین ایران استقبال 
نکردند و حتی مخالفان جمهوری اسلامی نپذیرفتند که همسو با متجاوزان 
و بیگانگان به خیابان‏ها آمده و ســامان اجتماعی و سیاســی را به چالش 
گرفته و برهم بزنند، بیان‏کننده این واقعیت است که همانطور که مردم در 
آن حرکت می‏گفتند، زندگی برایشان اهمیت دارد. از این رو، واکنش مردم 
ایران به جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران تا حدودی بیان‏کننده 
خواســته مردم برای زندگی بود؛ خواسته‏ای که در آن اعتراضات در کانون 

شعار آن قرار داشت. 
گذشــته از اینها، فضای سیاسی و اجتماعی ایران قبل از 1401، روی 
دورِ کُنــد تحولات قرار گرفته بود. یکی از پیامدهای این حرکت این بود که 
شــتاب تحولات سیاســی و اجتماعی ایران را افزایش داد و تجربه سه‏سال 
اخیر نشــان می‏دهد که این شــتاب نه‏تنها کاسته نشــده بلکه افزوده نیز 
شــده است. ازاین‏رو گمان می‏کنم تحلیلگران این حرکت در پاییز ۱۴۰۱، 
در فهــم این نکته که تاریخ پساانقلاب‏اســامی را می‏توان به قبل و بعد از 
آن تقســیم کرد، تحلیل چندان بیراه و نادرستی نبوده است. آنها لایه‏های 

جزم‏تر جامعه ایران و این حرکت را دیده بودند. در ماه‏ها و سال‏های آینده 
نیز می‏توان انتظار داشت که، هم‏ سوژه‏گی زنان، هم انعطاف نظام سیاسی 
برای تغییرات، هم افزایش شــتاب تغییرات و هم پیوستگی و تدام جنبش 
مشاهده شود. گمان نمی‏کنم که با مرور ایام، اعتراضات 1401 از حافظه 
جمعی و اجتماعی ایرانیان پاک یا محو شود. حتی گمان می‏کنم، هرچه 
زمان بیشــتر می‏گــذرد، این حافظه زنده‏تر هم شــده اســت. بروز بعضی 
حوادث مثل جنگ تحمیلی اســرائیل و آمریکا علیه ایــران و تجاوز آنها به 
خاک ایران، حادثه بزرگی‏ اســت که می‏توان گفت نقطه‏عطفی در فضای 
سیاسی ایران است؛ چراکه به‏هرحال داستان تنش‏های جمهوری اسلامی 
و کشــورهای غربی، داستان ریشه‏داری است که با این جنگ عملًا به اوج 
خود رسیده است. باید منتظر ماند و دید که در چندماه آینده، پرونده این 
جنگ چگونه ورق خواهد خورد. وضعیت کنونی که تعلیق و نه جنگ و نه 
صلح اســت، هنوز امکان پیش‏بینی روشن آینده نزدیک را به ما نمی‏دهد 
امــا می‏توان این نکته را در نظر گرفت که این جنگ و آن حرکت به‏هرحال 
فضای سیاسی ایران و دور تند تحولات را تشدید کردند. پس گمان می‏کنم 
که در ماه‏های آینده همه‏چیز به این بستگی دارد که تا چه میزان جمهوری 
اســامی ایران بتواند به‏سوی صلح نســبتاً پایدار یا افزایش تنش و جنگ 
حرکت کند. در آن‏صورت تحولات آینده ایران نیز پیچیده‏تر خواهد شــد؛ 
چراکه بحران‏های اقتصادی، زیســت‏محیطی، انــرژی، فقر و بحران‏های 

دیگر ممکن است چهره ایران را به گونه دیگری تدوین کنند. 


